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بین گُلی که مُرده است
گلی که تازه بروید چه پیوندی

می توان یافت
که برای خود تنها می توان گفت

که قانع کردن دیگران
مثل نشان دادن عکس دزدی است

که در خواب خود دیده ای
بدون آن که بتوانی

صورتی از او به اختیار رسم کنی
یا چه تضمینی است که

دیگر در تمام تیترها نمیرم من
که بوی اسکلت و مرگ نمی گذارد

بدانم که در ردیف کدام
زنده هایم من که

بین خواب و بیداری ام پریشانم.

تعیین وقت هیچ چیز
دیگر نمی تواند با من باشد

و ساعت در خانه ام فقط
حکم فراهم خواب را دارد و

آرامی و سکوت
و مرگ اگر اهل گوش دادن بود

این قدر هار و دیوانه نمی شد
از یک زندگیِ پر از تنهایی
چه می توان یا که نوشت

تنهایی که گوسپند نیست
که با گله همراهش کنی به چرا.

شناس نامه
ردی سُرخم 

گذشته از آواره  زمین 
خونی دلمه بسته

در مکدر تاریخ
ریختاریخت  قهرمانی 

که خاست تا خواسته هاش بپروازد
بگذرد از چارضلع قفس 

که یعنی
تنی که همیشه جا می ماند 

آن سوی وطن 
و جانی که هم واره

آه...کشان
یاد زادبوم

در خاطر خاطرات دارد گرم 
  تا که هر به چندی بکشد لهیب و

بگذرد از ققنوس جان
بگیراند به آتش آهی

مگر که شود سبز آرزوها
در استخوان سوز زمستانی

که از تو تاب نه آورد
خفه خون گرفت

خفه خون!
ردی سرخم

هم از این سبب.

 گذارم از ارج  بود
  از معطر یک نام

که پیچیده منخرین مرا
دارد

به بالادست ترین ها می سپارد
می گذرم

تا تو را نشانم دهد
شعبده  روزگار 

که در آستینش 
گم شده ام را 

حالا در ملکوتم
ملکوت عشقی

اهورایی که از من نگذشته دارد
تورا بهانه می کند

بهانه ای سخت برای بودن
بودنی دیگر

کنار امیدهایی
که همیشه بخنداندمان

شاد
از ته ته دل مان.

 از وقتی یادش می آمد کارش همین بود. توی کوچه و خیابان 
ساز می زد و می خواند. سی سالی بود که همین کار را می کرد، 
کار دیگری نمی دانست. درس زیادی نخوانده بود، فقط آنقدر که 
بتواند اسمش را بنویسد یا خیابانی را پیدا کند و شماره اتوبوسی 

را بخواند. نه پدری را به یاد داشت نه مادری.
حتما یک روزی آنها را داشته بود، اما آن دوران، دور و تلخ و 
سخت بود، که بهتر دیده بود فراموش کند و کرده بود. شاید هم 
آنها او را فراموش کرده بودند. تنها سازش برایش مانده بود که 
برایش مانند نان شب بود. اگر می زد غذا داشت و اگر نمی زد، 

نداشت.
واقعیت این بود که سختی و گرسنگی را جدا از خودش حس 
نمی کرد، نه اینکه  از آسایش و شکم سیر چیزی نداند، اما فرقی 
نمی کرد، کاری از دستش برنمی آمد. وقتی چیزی را نداری و 
آن حس را نمی شناسی، بود و نبودش برایت یکسان می شود. 
سرراستش این بود که غم چیزی را نداشت. سازش کنارش بود 

و دوستش همو بود. 
اما چیزی را فراموش کرده بود، حس نکرده بود، اصلا بهش فکر 
نکرده بود یا شاید آن را نشناخته بود. چیزی که حالا شده بود سایه 

و کنارش راه می رفت، نه جلو می رفت و نه عقب می ماند.
خسته شدن، از پا درآمدن که داشت کم کم از سایه درمی آمد 

و با او یکی می شد. 
حالا، روزها، دیگر مانند سابق نبودند. نه دیگر بچه بود، نه جوان 

و نه پیر. یک چیزی بود که نامی برایش وجود نداشت. 
این روزها بیشتر می خوابید و هر روز بیشتر دلش می خواست 
بخوابد. هرچه هم آهسته راه می رفت، باز خسته می شد. هم سرما 
آزارش می داد و هم گرما کلافه اش می کرد، نفسش می گرفت. 
اینها را حس می کرد، اما نمی دانست چاره شان چیست. نام دکتر 

و دوا شنیده بود، اما نچشیده بود.
خوش رو بود و با مردم رفیق. همیشه و همه جا از مردم  لبخند 
و کمکی به او می رسید. زندگی اش همین بود. پولی می گرفت، 
چیزی می خورد و جایی می خوابید. به همه محله ها سر می زد. 
شهر زیر پایش بود و آن را خیلی خیلی دوست داشت. دیده بود که 
شهر چطور چهره عوض می کند، بزرگ می شود، شلوغ می شود، 
کثیف و آلوده می شود، اما مردم همان بودند که پیش از آن هم 
بودند، فقط زیادتر شده بودند. هرچه شهر تغییر می کرد، مردم 
به آن اندازه تغییر نمی کردند. آنها از او کم نمی گذاشتند. بی پول 

وگرسنه نمی ماند. 
اما نه گدا بود و نه گرسنه. خودش بود با استقلال پیگیرش. چه 
کسی آن را یادش داده بود، آن را هم به یاد نمی آورد، نمی دانست. 
تا یک روز رسید که روزها هر جور که بودند با سرما و گرما، با 
کوتاه و بلند شدن، مزاحمش شدند. یا تمام نمی شدند یا زود سر 

می رسیدند. 
مرم با او کنار می آمدند، اما روزها مراعاتش را نمی کردند. 
نفسش می گرفت و سازش از او گله مند می شد. با هم قهر 
می کردند. ساکت می ماندند و یکی دو روزی باهم حرف 
نمی زدند. اما یکدیگر را رها نمی کردند، برای هم آواز 
می خواندند، هم او و هم سازش. در شب های خاموش و 
خسته اش، سازش برایش زمزمه می کرد، حاضر بود برای آن 
قسم بخورد. خیلی ها را دیده بود که آمده و خیلی ها رفته بودند. 
اینطوری بود که مرگ به ذهنش رخنه کرد. آن وقت فکر کرد، 
اگر قرار است همین طوری یک روز مانند بقیه برود، پس دیر و 
زودش فرقی نمی کند. باز فکر کرد و دید فقط دلش می خواهد 

در یک روز خوب یک روز واقعا خیلی خوب بمیرد. روزهای عید 
شیرین بود، روزهای عاشورا شلوغ، روزهای عزاداری در میان 
مردم بود. در مراسمی که تنها تئاتر زندگی اش بود، می نشست 
به تماشا. محو بازی ها می شد، آوازها، شعرها، لباس ها. 

سینه زنی ها همه مسحورش می کردند. یک گوشه می نشست، 
ساکت و مبهوت. برای آن روزها  دقیقه شماری می کرد، دلش 
می خواست با آنها ساز بزند و نگاه های غمگینشان  را شاد کند. 
اما نمی شد، می دانست. آن روز، روز هنوز به نیمه نرسیده 
بود. سازش را برداشت. مردم همه جا بودند و دسته هایی هم 
از راه می رسیدند. هوا گرم و نرم و آفتابی بود، یک کمی جان 
گرفته بود و کمی هم شاد شده بود. هوس کرد قشنگ ترین 
آهنگ هایی را که می دانست برایشان بزند. از کنار مردم و در 
میان آنها آهسته می رفت و می زد، آهنگ هایی شاد و پرضرب و 
آشنا. بعضی ها با تردید نگاهش می کردند، بعضی ها لبخندی بر 
لب می آوردند و عده ای آهسته پایشان را با ضرب آن آهنگ ها 
که برایشان آشنا بود، بدون آنکه کسی ببیند یا بشنود، بر زمین 
می زدند. برایش راه باز می کردند. میان جمعیت بود، میان 

عزاداران. عده ای اعتراض کردند. یکی هُلش داد و یکی ناسزا 
گفت. اما او می زد و دور خودش می چرخید. صدای اعتراض ها، 
ناسزاها و فریادها گیجش کرده بود. مردم شادی می کردند و 
او نمی خواست آن را از آنها دریغ کند. دور برداشته بود، شاد و 
بی خیال می رفت و می رقصید و می خواند و می نواخت، که نوک 
تیز چیزی سازش را پرت کرد و باقی آن  توی تنش فرورفت.  
نفهمید چرا آن چیز در آن روز روشن نوروزی، آنقدر تیز بود 
و چرا بدنش را خون انداخت. دوروبرش اعتراض بود و ناسزا و 
کشمکش و همهمه. شنید یکی گفت: خب، دیگر، دنبالش را 
نگیرید در این روز عزیز، شهید شد، خوشا به  حالش. سرش 
روی زمین و نگاهش به آسمان بود و فکر می کرد چقدر مردم 
زیادند، چقدر همه جا شلوغ است، چه روز شادی، چه روز 

روشنی، چه نو... رو... زی... .

 

سراسیمه
هراسان و
کمی سرد

خواستم که پا بگذارم بر این عرشه تاریک
نه قنداقه آماده

نه قابله
تشت بود و

من
اقیانوس لزجی که باید دست وپا می زدم از آغاز

زدم
عق زدم به کشتیِ ساکن در مدارِ به ظاهر کهکشانی

عق زدم به لجن زار عفن
عق زدم به این سگدانی گندآلود

چرخیدم
پیچانده شدم دورِ ململ سفید

که همرنگ کفن پوسیده ای بود بر منقار کلاغ
بعد

با کاله شیر به دهان
کنار گریه خوابم برد.

من اینجا بودم
پشت صدای تو

که پروانه  ای بال می زد
بادهای مخالف

بادبان ها را به حرکت درآورده بودند
موج در موج

بر سینه من می  کوبید
تاریکی بود و

اعماق بی  انتها
شاخه  های پریشان در باد

بر گونه  های من می  خوردند
تاریکی بود و خش خش بال پروانه

تاریکی بود و صدای گرفته تو در اعماق
برگشتم:

بال های پروانه در باد
می رفت

من
به اعماق پریشان پناه برده بودم

و تاریکی
در سینه موج می  کوبید

پرنده  ای بر بادبان شکسته می  خواند.
باران

هرگز رنگ خشکی را نمی  بیند.

با انبوه تو مرا چه کار 
ای فراوانی مزارع 

در مژه هایت مستتر
من به دریچه ای 

هم از تو راضی بودم
به من هجوم آورده ای 
ای گونه هایت شعله ور 

از رنج آفتاب 
مگر می شود گریخت 

اکنون تو نیستی 
و زنان شالیکار 

در چشم هایم نشاء می کنند
تا نیمه در تنهایی ام 

و گریه کاری نمی کند.

پنجه پلنگی به پهلوم رسیده است 
و دارکوبی دیوانه 
حروفی مقطع را 

بر پیشانی ام حکاکی می کند
دیگر از چه باید بترسم

که نترسیده باشم
پیشامد بزرگ را 

ما در زِهدان مادر دیده ایم
او  به شکمش مشت می زد 

من گریه می کردم
مادر موهایش را می کشید

دارکوب نمی پرید 
پدر زخم هایش را در پتو پنهان می کرد

اما پلنگ خیره به حوض بود
حوض پر از خون شد 

ما تصویر ماهی های مُرده را 
در چشم های پلنگیِ گربه ندیدیم

او به شکار ماه آمده بود
ما به تورش خوردیم.

می دانی اشک ها از کجا می آید؟
هیزم شکنی پیر

هر روز
چوب های جنگل را

انبار می کند
و هربار که تو می خواهی بروی

بی تاب می شود
پشتِ چشم های من می آید

هیزم  می ریزد
چشم های من می سوزد

و من برای نبودنِ تو اشک می ریزم...

زمین
بدون ترس هایش
 جهنم من است

و بهشتِ تو
 باید در یک ونیم متری مرزها

هنوز
جایی برای زندگی مانده باشد.

می تراوی
آن سان که تفنگ و گلوله

در سپیده دمان
و گل های پرپرشده بر نطعِ خاک!
ما را با فردا دیداری دیگر است...

هنوز هم از پله ها می ترسم
از راهروهای تنگ و تاریک

درهای نیمه باز
و صندلی های گردانِ گردانِ گردان...
بوی نمور شب همه جا را گرفته است!

داوود مالکی
شاعر

 علی حسنلو
شاعر

محمد عزیزی
شاعر

محمدصادق رییسی
شاعر

  داستان کوتاهی از روح انگیز شریفیان

 ساز نوروزی

هرمز علی پور
شاعر

علی رضا پنجه ای
شاعر

روح انگیز شریفیان
نویسنده

آرمان ملی - گروه ادبیات و کتاب: روح انگیز شریفیان از آن دست نویسنده های مهاجر ایرانی است که بین تهران و 
لندن در آمدوشد است، اما چیزی که او را همچنان واداشته به فارسی بنویسد، به قول خودش: »بس که نوشتن به زبان 
فارسی برایم ملموس و پر از حس های آشنا است.« شریفیان با همان نخستین کتابش »چه کسی باور می کند رستم« 
جایزه گلشیری را برای بهترین رمان سال 82 از آن خود کرد. این رمان با ترجمه لطفعلی خُنجی به زبان انگلیسی نیز 
منتشر شده. »روزی که هزاربار عاشق شدم«، »کارت پستال«، »آخرین رویا«، »سال های شکسته« و »دوران« هم 
کتاب های بعدی او بودند. روح انگیز شریفیان متولد 1320 در تهران است. فارغ التحصیل تعلیم و تربیب در دانشگاه  
وین و در حال حاضر ساکن لندن است. آنچه می خوانید داستان کوتاه »ساز نوروزی« نوشته روح انگیز شریفیان است 

که حال وهوای نوروزی همه ماست.


